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در سایه سار آفتاب

اشاره

شعر شيعه سرشار از شور و شعور است، شعري كه تار و پود آن شرح شوريدگي‌هاي 
لبريز از شهودي الهي و ديني است. در واژه واژه‌ي آن مي‌توان دلدادگي‌هاي فراتر از 
دايره عقل مآل انديش و حسابگر را ديد و در همان حال خردورزي و عقلانيتي بارور 

از ناب‌ترين چشمه‌هاي وحي و سنت را يافت.
اين شعر روزي از حنجره سرخ فرزدق در كنار كعبه مي‌تراود. روزي در كام ابوالاسود 
دئلي گل مي‌كند و گاهي بر زبان حسان بن ثابت جريان مي‌يابد و مهر تأييد پيامبر 

آفتاب را دريافت مي‌كند:
»لا تزال مويدا بروح‌القدس ما نصرتنا بلسانك«

»همواره در پناه روح‌القدس باشي كه با زبان خود ياري ما كردي«
اين شعر زماني در زبان كميت مي‌شكفد، گاهي در گلوي سيد حميري و روزي در 
كام دعبل با چكامه بلند »تأييد« خود و سپس در حنجره شاعران پارسي گوي و عربي 
گوي گل مي‌كند و عطر آسماني عشق به خاندان نبوت را در سرزمين‌هاي اسلامي 
مي‌پراكند. اما به راستي كدامين قلم را ياراي آن است كه اين اقيانوس عاشقي را در 
ظرف واژگون بگنجاند و كدامين دست مي‌تواند خامه به تقدير و سپاس از ستايندگان 
آفتاب بچرخاند؟ اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي با درك اين ضرورت كه 
فرهنگ، بدون آميختن با هنر نهادينه نمي‌شود و نيز با توجه به اين واقعيت كه نسل 
امروز ما به اندازه پيشينيان و شايد بيشتر از آنان به شعر توجه و عنايت دارد بر آن 
شد، از شاعران اهل بيت  درخواست كند براي خاندان نبوت  آثاري تازه 
ما  بزرگواران مواجه گرديد.  آن  اقبال  با  اين خواهش  بيافرينند و خوشبختانه  نو  و 
ضمن سپاس از اين استادان فرهيخته، مجموعه اشعار ايشان را به خوانندگان محترم 

و زائران و عاشقان ارجمند حضرت شمس الشموس  تقديم مي‌كنيم.
آستان قدس رضوي
معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
اداره امور فرهنگي
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در سایه سار آفتاب

اشك؛ لطف ميك‌ند

ياد پاك او كه در دلت مرور مي‌شود
ذهن تو چراغ روشن شعور مي‌شود
هرچه اضطراب و هرچه خستگي روح
با همان نگاه اول از تو دور مي‌شود
آرزو مجسم است، در برابرت
زندگي براي تو پر از سرور مي‌شود
دل كه مي‌تپيد و مي‌تپيد و مي‌تپيد
زير سايه‌ي حرم صبور مي‌شود
فوج فوج اين كبوتران به پيشواز
در خيال تو قبولي حضور مي‌شود
اين وضوي تازه، اين توسل، اين نماز
خط سير روشن عبور مي‌شود
مانده كي قدم ميان جان و مرز آسمان
اشك، لطف ميك‌ند؛ وسيله جور مي‌شود
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اشک لطف می کند

يب1 رُقَعةُ الجَّ

بهشت، سير نگاه بهشت آسايت
و نور، جلوهي‌ي از جلوه‌ي سراپايت
امان رخنه‌ي آفات، رقعة الجيب‌ات

طبيب خلق جهان ـ حكمت مداوايت
در آن نماز كه هفتاد بار داشت ركوع

خضوع كاملت از باطن شكيبايت
زمانه فرصت طاغي، زمانه آفت زا
در اين ميانه تو و شيوه‌ي مدارايت

خدا كند كه دوبار و سه بار در هر سال
نصيب دوست شود ساحت مصفايت

تو سرو گلشن باور، تبر ـ به دست ـ حسد
فرو شكست از آن اعتدال بالايت

شرار رشك به كشت شرف شبيخون زد
زحسرتي كه به حُسني نگشت همتايت

من از تو نام نبردم ولي سلام مرا
شنيده‌اند گروهي ز مشهدي‌هايت

1-در كتاب مستطاب مفاتيح الجنان ]ترجمه سيد احمد طبسي شوشتري[ ]نشر علميه اسلاميه[ ـ صفحه 599 ـ 598 حاشيه 
كتاب باقيات الصالحات ـ آمده است: ياسر، خادم مأمون گفت: زماني كه ابوالحسن علي بن موسي الرضا  به قصر حميد 
بن قحطبه وارد شد جامه از تن برون كرد و به حميد داد. و حميد آن را به همسر خويش سپرد تا بشويد. زماني گذشت كه 

همسر حميد، رقعه در دست وارد شد و گفت: اين رقعه را در گريبان لباس ابوالحسن  يافتم.
حميد گفت: فداي تو گردم اين رقعه چيست كه در گريبان جامه‌ي تو يافت شده؟ حضرت فرمود: اين تعويذيست كه آن را از 
خود دور نمي‌كنم. حميد گفت ممكن است ما را مشرف كني به آن؟ امام رضا  فرمود هر كه نگاه دارد اين تعويذ را در 
گريبان خود دفع شود بلا از او ـ و اين حرزي است برايش از شيطان رجيم ـ و تعويذ  را بر حميد فرو خواند ـ ]براي اطلاع 
كامل به مفاتيح الجنان نگاه كنيد[ و اين همان حرز حضرت امام رضا  است كه نقل آن در صفحه 600 تا 603 مفاتيح آمده 

است و پس از ذكر آن حكايت عجيبي از اباصلت هروي درباره‌ي آن نقل شده است.
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در سایه سار آفتاب

غزل امام رضايي

اي خدا آشنا، سلام به تو
سّرِ پاك خدا، سلام بر تو
عافيت در پناه سايه‌ي توست
اي دواي دوا، سلام به تو
اهل حاجت به حُرمَتِ حَرَمَت
همه حاجت روا، سلام به تو
مي‌شناسي ولي نمي‌راني
گرمجوش حيا، سلام به تو
سبز در سبز و تازه در تازه
از دلي با صفا ـ سلام به تو
هركسي با تو صحبتي دارد
محرم بي‌ريا، سلام به تو
تو، به امر خدا شدي خشنود
گل باغ رضا، سلام به تو
اي حضورت هبوط آرامش
همه‌ي لحظه‌ها سلام به تو
اي دعاي تو مستجاب خدا
لحظه‌هاي دعا سلام به تو
آخر هر نماز، با دل پاك
هر زمان، هر كجا، سلام به تو
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اشک لطف می کند

سخن براي تو گفتن

خدا كند تو بخواهي كه چاكرت باشم
طلب كني، به دل خوش، مسافرت باشم

تويي در آينه‌ي دل تصور منظور
وضو بسازم و از دور ناظرت باشم

كبوترانه دو بال از خيال وام كنم
غلام مرحمت حي و حاضرت باشم

بر آن شكوه مطهر سلام بفرستم
ز در درآيم و در صحن طاهرت باشم

تو ظاهرت همه نور است و باطنت همه نور
سعادتي‌ست كه هر روز، زائرت باشم

سخن براي تو گفتن نشان خوشبختي است
خدا كند تو بخواهي كه شاعرت باشم

 من از تو خاطره‌ها دارم اي امام رضا
اميد، روز شفاعت به خاطرت باشم
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در سایه سار آفتاب

به فال خير مراد دل مرا برسان

بگو بهار بيايد ـ پرنده پر بزند
سحر ز راه رسد آفتاب سر بزند
شكوفه خنده زنان با نسيم برگردد
نسيم مژده رسان با سلام در بزند
خوشا دلي كه در آن شاخه‌ي دعا رويد
خوشادلي كه در آن شاخه بيشتر بزند
بگو به بخت ـ فراز آي از دريچه‌ي غيب
مباد چشم حسودان تو را نظر بزند
روا مدار خدايا به آنچه داده‌ي توست
قضا زيان برساند ـ قدر ضرر بزند
روا مدار خدايا ـ به كشتزار اميد
شرير پا بگذارد، حسد شرر بزند
 دلم هواي تو را دارد اي امام رضا
بگو تفأل خيري بر اين سفر بزند
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اشک لطف می کند

براي حرم

منظر آشنا! سلام به تو
ساحت دلگشا، سلام به تو

نور باران و عطر افشاني
مرحبا، مرحبا، سلام به تو

در تو لطفي بزرگ پنهان است
لطف بي‌انتها، سلام به تو

هرچه اينجاست راحت جان است
راحت جان ما، سلام به تو

اي تو خوب اي تو دلپذير اي پاك
در نظر در نما، سلام به تو
مي‌رسد باز فرصت ديدار
به اميد خدا، سلام به تو
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در سایه سار آفتاب

طلوع صادق

قلندرانه هوا خواه جام مهر توام
كبوترانه گرفتار دام مهر توام
هميشه دلشدگان حسرت ترا دارند
مكش ركاب كه در التزام مهر توام
بر آستان بلند تو بسته‌ام اميد
طلوع صادق صبح سلام مهر توام
بزرگوار اماما، نگاه مرحمتي
كه در حريم تو با احترام مهر توام
سرم فرود نيامد مگر براي نماز
ولي به جان عزيزت غلام مهر توام
قبول دولت ايمان دوام مهر شماست
من آشناي تو و بر دوام مهر توام
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اشک لطف می کند

غزل آشنايي

غريب بود و به لفظي غريب، خواند ترا
نگاه آهوي وحشي عجيب خواند ترا

دو چشم، آينه زار تو شد، كه در ديدار
ظهور آيه‌ي »امََّن يجُيبْ« خواند ترا

اميد، دست دعا سوي آسمان برداشت
بر التهاب دل خود طبيب خواند ترا

رسيد بر حرمت، دست بر ضريحت زد
ز ژرفناي دل بي‌شكيب خواند ترا

به روي خويش ز احسان دو دست چاره گشا
دري زبخت گشود و نصيب خواند ترا

رقيب كوچك تو اشتباه كاري كرد
كه بر اريكه‌ي قدرت رقيب خواند ترا

تو ماندگار شدي تا هميشه‌ي تاريخ
نماند او كه به رنگ فريب خواند ترا

در آسمان و زمين‌اي ستاره‌ي محبوب
محبت تو به دل‌ها، حبيب خواند ترا
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در سایه سار آفتاب

چكامه‌ي مشهد

خوش آن طلب كه فقط ذكر توست عنوانش
خوش آن سخن، كه تويي ابتدا و پايانش
خوش آن سري كه بر آن سايه افكند لطفت
خوش آن دلي كه تو آري به زير فرمانش
خوش آن عمل كه رضاي تو مطمح نظر است
خوش آن نظر كه جمال تو كرده حيرانش
خوش آن لبي كه به ياد تو قصه آغازد
خوش آن شبي كه تويي فيض بخش هر آنش
خوش آن كه پاي به راه تو مي‌نهد از شوق
خوش آن كه دست دعا مي‌شود نگهبانش
به هر كه بهره‌ي رفعت رساندي از رحمت
رسيد بر همه كس روشناي ايمانش
بدا بر آن كه ستم برگزيد و در غفلت
به لقمه‌هاي جهان، گير كرد دندانش
خوشا حريم رضا  آن كه در طريق رضا
گرفته شوكت اهل بهشت دربانش
خداش عزت دنيا و آخرت بخشيد
كه دوستدار خدا شد قرين احسانش
خوشا زيارت آن بارگاه و آن درگاه
كه آفتاب، خجل از رواق ايوانش
هزار طبع شكوفاتر از بهار و نسيم
در آستان سمن ساي او ثنا خوانش
گشوده طالب ديدار دوست را آغوش
به عطر خاطره‌ها ـ خطه‌ي خراسانش



18

اشک لطف می کند

اميد، توشه‌ي راه و شفاي خلق ـ نويد
چقدر لطف، خدا ميك‌ند به مهمانش

طبيب ظاهر و باطن نجات بخش طريق
دعاي خالص و طب الرضاي درمانش

بزرگوار! عزيزا! كرامت از تو خوش است
كرامتي كه عطا كرده‌اي فراوانش

كجاست بي خبر از دين كه لحظه‌اي ديدار
به كي كرشمه‌ي ايمان كني مسلمانش

دل رميده‌ي آن بسته در كمند چه كرد؟
كه صادقانه نمي‌خواستي پريشانش

چه حال رفت بر آن ديده‌ي خيانت خواه
كه كرد هيبت تو از عمل پشيمانش

چراغ راه محبان شود جواد، اگر
محبت تو بر آرد سر از گريبانش
به سينه مهر شما را خدانگهدارد

به حق نور محمد  به حق قرآنش
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در سایه سار آفتاب

براي نور چشم هشتمين نور

اي ساحت بهشت خداوند جاي تو
تن پوش آفتاب، حرير دعاي تو
رخشنده بود چون گل خورشيد ـ در جهان ـ
از كودكي كرامت بي‌انتهاي تو
هنگام جود، دست كريم تو چشمه وار
پيدا به قله‌هاي شرف جاي پاي تو
دانش سراغ كرد و ترا يافت بي‌نظير
بخشيد بر تو جامه‌ي عزت خداي تو
بيگانه از محبت تو بي‌نصيب ماند
شد سرفراز و كامروا آشناي تو
ياد تو بود همسفر لحظه‌هاي من
شد آستان ذهن، چراغان براي تو
تو يادگار و چشم و چراغ رضا  شدي
اي گوهر رضاي دل ما رضاي تو
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اشک لطف می کند

شوق زيارت

بر آستان دوست كه درگاه عزت است
پرواز جان به همت بال محبت است

بايد مقيم بود و طلب كرد و راه جست
دست دعا اميد وصول اجابت است
اي نور آسمان و زمين، مهربانترين!

ياد تو جان هستي و روح طراوت است
اي ابر مهرباني! بالي بگستران

اين كشتزار، تشنه‌ي باران رحمت است
اي خاك پاك دوست، خراسان! عنايتي
ما را اميد صحبت و شوق زيارت است

جز دوست بار دوست كجا ميك‌شد كسي!
ماييم و آستان تو هر چند زحمت است

هر گوشه سركشيد و تو را يافت در جهان
جاني كه بي‌شكيب براي عبادت است

محبوب را تقرب اگر حبّ خاندان
اين رشته امتداد همان بي‌نهايت است
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در سایه سار آفتاب

دل نكندن

از اين ديار، ديار صفا ـ كجا بروم؟
گرفته انس به اينجا دلم ـ چرا بروم؟
سراغ كردم و ديدم درست آمده‌ام
كجا ز خانه‌ي اين غربت آشنا بروم؟
به بارگاه رضا  آمدم به ياري بخت
رضا نمي‌دهم از درگه رضا  بروم
نشسته ياد شما در كنار خاطر من
چگونه دل بكنم آخر از شما؟ بروم
برات دوستي اين امام، حق من است
برات من ـ به كف من نهيد ـ تا بروم
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اشک لطف می کند

غزل سلام

گفتم كه از تو نام بيارم
نامي به احترام بيارم

كي پرده از هر آنچه تو بودي
در قالب كلام بيارم

اما نشد كه جانب دريا
از چشمه سار، وام بيارم
آخر چگونه حرف بلندي

شايان آن امام بياورم؟
ديدم كه بهتر است عزيزا

بر تو فقط سلام بيارم
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در سایه سار آفتاب

بوي گل ريخت، عطر ريحان

آسمان اختر درخشان ريخت
نور رحمت خدا بر انسان ريخت
باغ شادي شكوفه باران شد
گل به دامان اهل ايمان ريخت
بر مشام تمام زنده دلان
بوي گل ريخت، عطر ريحان ريخت
روز و شب بر مدار احسان بود
بر بساط اميد، احسان ريخت
خاندان رسالت حق را
حق بشارت زباغ رضوان ريخت
پاكي آسمان عترت را
آسمان رحمت فراوان ريخت
*****
از گلوي سبوي رحماني
قطره‌اي نور در خراسان ريخت
*****
دستي از دودمان تاريكي
زهر در كام جان مهمان ريخت
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خوشه‌ي آفتاب
براي خواهر امام رضا  ـ كه مايه‌اي اشتهار قم و بركت آن ديارند.

اي به صفا، نور دل قم شده
سايه‌ات آسايش مردم شده

تربت پاك تو حريم دعا
قرب رضاي تو رضاي خدا
اي زن از مرد دلان، مردتر
رحم رسان بر دل پر دردتر

بر در حق چون كه مقرب تري
رحمت بايد به كسان آوري

اصل شما ريشه‌ي دين بوده است
گوهرت از اصل، چنين بوده است

اي حَرمت خوشهي‌ي از آفتاب
بر دل غمديده‌ي مردم بتاب
بهره‌ور از پرتو بيحد تويي

جلوه‌اي از نور محمد  تويي
هم، اثر از گوهر زهرا  ترا

هم نسبت از علي مرتضا
ما به سلام آمدگان توييم
دلشده‌ي نام ونشان توييم

*****
قم به خراسان پلي از نور زد
دست به دامان دو منظور زد
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خواهر اگر بذل عنايت كند
رو به برادر به شفاعت كند
صورت دل اين كه بيان ميك‌نم
حال دل اشكي كه روان ميك‌نم
اي تو عزيز اي تو بزرگ اي تو پاك
اين من و اين روي نهاده به خاك
بر در حق، چون كه مقرب تري
بايد رحمت به كسان آوري
هر كه زكردار خجالت برد
رو به عزيزان خدا آورد
اي به دعا، سوز مناجات، تو
دختر آن قبله‌ي حاجات، تو
گرچه به درگاه تو نالايقم
واسطه شو، بين من وخالقم
تا مگر از دوست رعايت رسد
رحم رسد، اذن شفاعت رسد
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 از فاطمه تا فاطمه

نمايان بود از مهر پيمبر
كه خواهر نيست كمتر از برادر

خدا داناست ميزانش چقدر است
 مقام دختر موسي بن جعفر
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اميد در اميد

اين بخت بلنديست كه انسان باشيم
در باور آسمان مسلمان باشيم
امروز اگر نصيبمان مشهد شد
فردا، شايد به كعبه مهمان باشيم



28

اشک لطف می کند

عذر خواهي

اين چنته به دوش و دست، درويش تو بود
در جمع نشسته، غرق تشويق تو بود

هرچند نشد به آستانت برسد
اما به خدا قسم، دلش، پيش تو بود
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دو گوهر در كي صدف

قم است و باورش را مي‌شناسد
خراسان ياورش را مي‌شناسد
گمان دارم كه از بيگانه بهتر
برادر، خواهرش را مي‌شناسد
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اما ـ اما…

قدر تو به درگاه خدا، بيشتر است
شأن تو زگنبد طلا، بيشتر است

در سير و سلوك، هر مقامي قربي است
امّا، امّا، لطف »رضا« بيشتر است
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سعادت

تو خوان كرم نهاده‌اي ـ ما مهمان
بي‌دعوت تو نيايد اينجا، مهمان
مهمان شما شديم، چون مي‌دانيم
داريد چه لطف‌ها شما با مهمان
تا نيايي نمي‌شود فهميد
هم عشق، به صحن آستان نزدكي است
هم لطف خدا به عاشقان نزدكي است
وقتي به زيارت آمدي، مي‌بيني
اين در به حريم آسمان نزدكي است
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تا نيايي نمي‌شود فهميد

هم عشق، به صحن آستان نزدكي است
هم لطف خدا به عاشقان نزدكي است

وقتي به زيارت آمدي، مي‌بيني
اين در به حريم آسمان نزدكي است
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خدا اگر بخواهد

دلا عطر از گل خوشبو طلب كن
مدد حق مي‌دهد از او طلب كن
خدا دارالشفا دارد به مشهد
شفا از ضامن آهو طلب كن
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شعري براي ضامن آهو

بگو عزيز دلم، با اشارت تو بيايم
به پاي شوق، براي زيارت تو بيايم

به حكم عشق كنار ضريح تو بنشينم
فراغ از تو بخواهم، كرامت از تو ببينم
كرامت تو قديم است تازگي كه ندارد

خدا ترا زكرامت براي ما بگذارد
 تو كي ستاره‌ي روشن زكهكشان محمد
 زمشهد تو تشرف بر آستان محمد

بر آستان بلندي كه مأمن است و مبارك
نشان عزت حي مهيمن است و مبارك

كبوتران حرم را بگو كه پر بگشايند
به سمت صحن و رواقت براي دانه بيايند

بگو هراس نماند بگو ملال سر آيد
و آفتاب تو از مشرق كمال بر آيد

چرا هراس؟ كه اينجا حريم امن و امان است
پناه خاطر و مقصود شيعيان جهان است

تو گوهري كه مبارك شد از تو جان صدف هم
به مشهد تو هواي حريم شاه نجف هم

نجف مگر نه تو را سوي كربلا بكشاند؟
به پاي روضه‌ي آن صاحب آبرو بنشاند؟
بيا و ديده به هم نه ببين چه حال وهوايي

نه خانه هست نه شهري، نگاه كن كه كجايي
هجوم فتنه سياهي زند به دامن صحرا

 براي كشتن جان بر كفان زاده‌ي زهرا
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چو نام فاطمه  بردي معطر است كلامت
قبول مشهد پاكان ز راه دور سلامت
بگو به فاطمه ، اي جان پاك، نور سرشتي
به حق حق كه تو بانوي بانوان بهشتي
بگو به فاطمه  بايد ترا به تعزيت آيم
براي آن همه رنج گران به تسليت آيم
براي اهل كرامت فتوح فاطمه  ناظر
بر آنچه رفت به محراب، روح فاطمه  ناظر
حسن  عزيز دلش بود و ديد آنچه بر او رفت
خبر زغيب رسيد و شنيد آنچه بر او رفت
 زمان گذشت و زمين ماند و ماجراي حسين‌اش
 حضور لحظه به لحظه ـ به كربلاي حسين‌اش
 زبور آل محمد،كلام حضرت سجاد
وديعه‌ايست كه كوثر، زفيض خويش به ما داد
 بين كرامت صادق ، بيا به محضر باقر
فرو خورنده‌ي خشم آن چراغ راه حقايق
حقيقتي كه درخشيد و نور جان رضا شد
ميان اين همه مردم، نصيب اهل دعا شد
بيا ـ زشاه خراسان نصيب خويش بگيريم
نصيب، آن كه سخن‌هاي خير از او بپذيريم
غزل بگو! غزل آفرينش است امامت
غزل بگو كه حلاوت فروچكد زكلامت
غزل بگو كه ترنم به تار دل بنشيند
تو با مرامي و ما سرسپردگان مرامت
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به حيرتم چه بگويم، به حيرتم چه بخوانم
چراغ شعله شوم بر قرارگاه كدامت؟

ببين كه رأفت دل را دهند بر تو سفارش
مگر نه پاي دل آهو صفت رسيد، به دامت؟

به دست‌هاي نسيم است بوي گلشن آهت
به بال‌هاي كبوتر نوشته‌اند پيامت

ترا و سلطنت عشق اي رضاي الهي
كه مي‌زنند در اين آستانه سكه به نامت

اگر چه نام نبردي اگر چه هيچ نگفتي
به كوچه‌هاي خراسان رسيده است سلامت



37

در سایه سار آفتاب

مرا ببخش عزيزا، كمي مفاخره كردم
نظر زدور به وسع شعاع دايره كردم
دوام نعمت وافر، عنايتي‌ست الهي
شدن براي تو شاعر، عنايتي است الهي
 چه نعمتي‌ست گرانمايه‌تر زدين محمد
 گداي خرمن دينيم و خوشه‌چين  محمد
خدات كرده سفارش مران زخويش گدا را
من آن كه گفته خداوند، اي كريم، خدا را…
دهد خيال تو آرام جان و حسن اثر هم
بر آستان تو چون من هزاره‌هاي دگر هم
خداست آن كه كند مستجاب از تو دعا را
دهد به حضرت كاظم  زلطف خويش رضا  را
رضا  براي پدر نور چشم و راحت جان شد
هر آنچه خواست خدا، بي‌خلاف ماند و همان شد
رسيد و مادر از او ديد در بهار تبسم
دو كف به روي زمين سر بر آسمان به تكلم
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كسي كه علم پدر خوانده بود دادرس او را
زمانه يافت در اميد و بيم، همنفس او را

اگر دعا زلب گلفشان دوست برآيد
گره زمشكل ياران مهرجو بگشايد

سپاس باد بر آن خالقي كه لحظه‌ي امداد
به بندگان گرفتار خويش اذن دعا داد

دعاي ضامن آهو، چقدر ساده و شيرين
براي روح رهايي، براي دغدغه، تسكين

ـ خداي من! مكن اين نعمتي كه هست دگرگون
تمام كن به من آن را، تمام ـ خالق بي‌چون
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زمانه دام بلا، حاكم زمانه ستمگر
حلول رشك در او با ظهور يكنه برابر
فريب و خدعه و نيرنگ و تازيانه‌ي تزوير
نشان تيره‌دلي در كتاب روشن تقدير
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بزرگوار! بيا نايب الحكومه شما باش
تو آفتابي ـ اما ـ به زير سايه‌ي ما باش
نماز عيد مگر هست بهتر از تو امامي؟

كه در طريق شريعت تويي كه مرد تمامي
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برهنه پاي به معبر در آيد آن شه والا
خلافت است كه افتاده در مخاطره حالا
غريو خلق به تكبير روز عيد برآيد
برهنه پاي رضا  ناگهان به رهگذر آيد
كسان زروي سعايت خبر برند به مأمون
كه كار مي‌رود اكنون زدست حوصله بيرون
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ـ جماعتي كه زقفل هراس لب نگشودند
خداي را به زبان امام خويش ستودند
اگر كه زود نباشي از اين قيام جلوگير

از آن بترس كه كي لحظه بعد دير شود دير ـ
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به حيله پكي فرستاد ـ با سلام ـ كه برگرد
نماز عيد برايت هجوم خستگي آورد
مساز رنجه تنت را كه خيرخواه تو هستم
براي راحتي تو بر اين اريكه نشستم!
نشست و طرح بلا ريخت در تعارف انگور
تعارفي كه جنايت از آن رسيد به منظور
رضا  به آنچه خدا حكم كرده بود رضا داد
بدون واهمه، چيزي نگفت و تن به قضا داد
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بلند مرتبه شاها! اميد اهل خراسان
پناه خاطر آشفتگان سينه هراسان

اگر زمانه ندانست حق صحبت پاك‌ات
وجود پاك تو اينك كنار قدر شناسان

تو روشناي دل افروز مهر، بودي و هستي
در اين ديار كرامت، ميان مهر سپاسان

كدام حاجت از اين آستان نديد روايي؟
كدام مشكلي از بذل مرحمت نشد آسان؟
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رسيده‌اي به خراسان، دلت هواي كه دارد؟
به جز خيال رضا  اين فراخ جاي، چه دارد؟
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همين خيال، كفايت كند ترا كه بماني
حديث عشق بگويي ـ كتاب اشك بخواني
كتاب اشك تو با دست انتظار ورق خورد

ترا به مقصد و مطلوب آرزوي تو آورد
از انتظار مزن دم كه اين حكايت ديرين

به ظاهر است چه تلخ و به باطن است چه شيرين
مگر نه اين كه جواد  تو بود مظهر جودت؟

نشان جود تو مكشوف در ركوع و سجودت
ـ مدار بيم اگر سائل ازدحام نمايد ـ

طلب زجود تو كي سكه‌ي تمام نمايد:
به خانه حبس نمان سكه خرد كن به كسان ده

و لطف خويش به مقدور وسع خويش نشان ده
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جواد  نيز به هادي  سپرد منصب تقوي
كه برگزيد خدا از تمام خلق، شما را
نقي  به تيغ سخن بر فراز قله‌ي ايمان
چنان شكفت كه طاغي زهرچه گفته پشيمان
رقم زد آنچه نبايد قلم به صفحه‌ي تقدير
شرير، صدر نشين ماند و او مصاحب زنجير
امام عسكري  آن آفتاب يازدهم نيز
شعاع دانش و دين بود در صحيفه‌ي پرهيز
اگر چه جان و دلش در حصار امن الهي
زمانه عسرت ديندار بود ظلم و سياهي
چنان كه صاحب دين ـ مهدي  از حجاب سلامت
طلوع عشق شود، پيش از آفتاب قيامت



تو اي طلوع نخستين به ماهپاره‌ي هشتم
كه در حريم تو امواج عاشقان به تلاطم

يكي از اين همه آن ترُك پاك ـ مجتهدي شد1
كه شرح حال ارادت فزايي‌اش ابدي شد

سخن به »محضر لاهوتيان« مقام سكوت است
درآ كه مجتهدي »لاله واري از ملكوت« است

سلام بر تو كه سلطان ملك عشق، رضايي
سلام بر تو كه مقبول آستان خدايي

سلام بر تو كه ما را تو دستگير و تو ياري
سلام بر تو كه گنجي نهان زعاطفه داري

سلام بر تو كرامت نشان حال تحسر
كه دست خالي مردم از اين خزانه شود پر

اميد لطف تو آورده است سوي تو ما را
تو ـ اي كه از تو ـ رها شد زبند، آهوي صحرا

دلي به بند ملال، آهوانه سوي تو آمد
زبان اشك گشود و به گفتگوي تو آمد

چه ديده بود از آن روزگار ظلم و سياهي؟
كه داشت پاي گريز از نشانه‌هاي تباهي؟

شبانه گنگ و پريشان به آستانه‌ات آمد
اميدوار عنايت شد و به خانه‌ات آمد

سكوت و چشم مسافر نگاه بند زهر سو
پرندگان شده بودند راه بند زهر سو

بيان حال ـ در آن ديدگان خيره ـ نه حالا
برو كه سخت هراس است بر تو چيره، نه حالا

1-اشاره به زنده ياد شيخ جعفر آقا مجتهدي تبريزي كه خود مي‌فرموده است: من نوكر امام رضا  هستم. كتاب‌هاي »لاله‌اي 
از ملكوت« و »در محضر لاهوتيان« شرح كرامات اين نادره‌ي روزگار است.
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برو به شهر خودت باش از آن ديار، دعا كن
براي آن كه درآيي از اضطرار دعا كن
رها نبود از آشوب كار، جان پريشان
نداشت برق نگاهي، اثر، نصيحت ايشان
گذشت و رفت شب و صبح در حرم چه نديد آه
چه ديد؟ روز و شبي تلخ، آه از آن چه كشيد آه…
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گذشت و رفت، گرامي‌ترين ـ شما به سلامت
چراغ راه، امين زمين، شما به سلامت
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تو اي امير خراسان خطاب! ضامن آهو!
مرا رها كن از اين اضطراب، ضامن آهو!
اگر چه نور ـ نهانست زير پرده‌ي ظلمت
اگر چه جرم برون از حساب، ضامن آهو
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منم كه دارم از آن صيد بي‌گناه، نشاني
دلي به سينه پر از التهاب، ضامن آهو!

تو بهتر از همه مي‌داني اين كه لطف به محروم
ثواب دارد آري ثواب، ضامن آهو!

به لطف عام تو چشم اميد بسته دل من
مكن زدرگهم آخر جواب، ضامن آهو!
براي آن كه تسلاي جان غمزده باشي

ترا خداي تو كرد انتخاب، ضامن آهو!
به خستگان محبت كه زائران شمايند
بتاب نور ولايت، بتاب ضامن آهو…
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براي از تو سرودن ـ بهانه نام عزيزت
كه نور عاطفه پيداست در كلام عزيزت
شبانه آمدم آن سال‌هاي دور سراغت
رميده از همه، با جان ناصبور سراغت
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تويي كه عاطفه جاريست از تمام وجودت
خيال وخاطره مكشوف در كتاب شهودت
تو اي وسيله‌ي نزدكي در اجابت خواهش
مقام قرب، هويداست از ركوع و سجودت

حضور دعوي لبكي در نماز و دعايت
ظهور آيه‌ي توحيد در فراز و فرودت
صحيفه‌هاي بليغ است در كلام بلندت

روايح گل ياس است در قيام و قعودت
هزار دست دعا، قفل مي‌شود به ضريحت
هزار چشم اميد از چهار سوي به جودت
به داد مردم درمانده مي‌رسد به شفاعت ـ

مروتي كه كرم كرده كردگار ودودت
به نور مصطفوي، روشن آن شمايل عالي

خصايلي همه نيكوتر از فضايل عالي
اماميان جهان دل زكف ربوده‌ي حسنت

رقم زدند زجان‌هاي آزموده‌ي حسنت
تو آستان شرف، آستانه بوسي از آنها

بحار مجلسي و حرف شيخ طوسي از آنها
اماميان جهان را به رتبه باور هشتم

بهشت راست اگر هشت در، تويي درِ هشتم
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در بهشت تويي ثامن‌الائمه‌ي مايي
نكو سرشت تويي دين دين به ذمه‌ي مايي
از آن گروه گروهي، كه دوستدار ضريحت
چه ازدحام غريب‌ست در كنار ضريحت
چو پلكاني از امواج شانه بر سر شانه
دعا زبانه كشان، جويبار اشك روانه
نمانده خشك به هر فصل، جوي گونه‌ي ايشان
رهاست اشك انابت به روي گونه‌ي ايشان
توسل است و دعا بر زبان براي زيارت
كنار مصحف و سجاده، جزوه‌هاي زيارت
نصيب بخت من اين شد به خدمت تو بيايم
به خدمت تو براي محبت تو بيايم
محبت تو كشاند چقدر ساده و آسان
دل محمديان را به سمت و سوي خراسان
به سمت و سوي خراسان زچار جانب عالم
زچار جانب عالم، همين مناسب عالم
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سلام بر تو كه شد خاوران به نام تو مشهد
به نور پاك كلام و به يمن گام تو، مشهد

سلام بر تو كه از مرو آمدي به خراسان
و عاشقان تو آيند بر سلام تو مشهد

دهد به سينه‌ي صافي دلان فروغ عنايت 
گرفته رونق شايسته از كلام تو، مشهد

به دعوت آمدگان، خاص وعام اهل طريقند
كه هست مشتهر آري به لطف عام تو، مشهد
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مگر نه پاره‌اي از خاك بود در گذر عمر
تو آمدي و شد اينجا به احترام تو مشهد
به كنه باور مردم تو مرهمي تو دوايي
رسيده است به شهرت، در التيام تو مشهد
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كدام درد نديداز دواي مهر تو درمان؟
كدام رنج نيابد به دست مهر تو پايان؟

كدام خاطر آشفتهي‌ي نشد زتو آرام؟
كدام مشكلي از بذل لطف تو نشد آسان؟

گرسنه بر در اين خانه بهره‌ور زطعامت
كه مكرمت همه ايام لازم است به مهمان

به نام نامي تو اي بزرگوار گرامي
گشوده‌اند بر اين آستان سفره‌ي احسان

چرا ـ زخوان كرم ـ خيل دوستدار تو محروم؟
ترا كه آب سبيل است و رزق خوب، فراوان

به لقمه جوي ارادت بساط مهر بيفشان
به تشنگان محبت زجام مهر بنوشان

ترا به لطف عظيمي كه كرده‌اند عنايت
ترا به آن كه عطا كرده بر تو نور ولايت

ترا به حق خدايي كه آفريد زنورت
ترا به جان عزيزي كه داشت از تو حكايت1

ترا به جد گرامي ترا به جده‌ي پاك‌ات
ترا به آيت ايمان ترا به فضل هدايت

ترا به فضل بزرگي كه در خزانه‌ي غيب است2
ترا به عهد قديمي كه با تو يافت نهايت

. 1- اشاره به امام جواد
. 2- اشاره به ولي عصر، صاحب الزمان
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كه لطف باز نگيري به پيشگاه شفاعت
كه رحمت آوري آن را كه خواست از تو رعايت
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بزرگوار اماما! ترا به حق تو خواندم
همين كه ظاهر و باطن، ترا سلام رساندم
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سلام دوست، مگر نازنين! جواب ندارد؟
مگر كه لطف، به بيچارگان، ثواب ندارد؟
بر او ببخش كه سختي ز روزگار كشيده
بر او ببخش كه اين جان خسته، تاب ندارد
زهرچه كرده پشيمان زهرچه بوده پشيمان
مگير از او، به خدا طاقت عتاب ندارد
بگو به حضرت محبوب: اين كه بنده‌ي عاصي
زفرط شرم ـ بدو، جرأت خطاب ندارد
بگو كه در گذرد محض خاطر تو ـ كه خوبي ـ
كه جان پاك تو از كرده اضطراب ندارد
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خداست آن كه به رحمت دو دست راست، گشاده1
خداست آن كه عنايات او حساب ندارد

1-پيامبر اكرم  فرمود: خداي تعالي يك لقمه صدقه را در دست راست خود بگيرد و آن را بزرگ كند به اندازه كوه احد، 
و هر دو دست خدا راست است.
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شب است و ذوق مناجات و حال گريه فراهم
براي با تو نشستن مجال گريه فراهم
به خواب گفته‌ام امشب به ديده راه نداري
مجال پرسه در اين عرصه تا پگاه نداري
بگير بهره‌اي از شام قدر اي دل غافل!
كه با كليد دعا مي‌شود مراد تو حاصل
دعا به روي تو وا ميك‌ند دري زكرامت
دعا ترا برساند به سايه‌سار سلامت
دعا كليد بهشت است اگر تو اهل بهشتي
به خاطر دلت امشب دو قطره اشك نوشتي
بضاعتي كه نداري به جز عنايت باري
به جز عنايت باري نگاه كن كه چه داري
اگر اميد قبولي؟ همين دو قطره كفايت
تو و امام همام و فراخناي عنايت…
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